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آکادمى

گــروه علم: فصــل جوایز نوبل بــا اعلام برنــدگان نوبل 
فیزیولوژی یا پزشــکی آغاز شد. جایزه نوبل فیزیولوژی یا 
پزشکی سال ۲۰۱۸ به طور مشترک به «جیمز پی. آلیسون»، 
ایمنی شناس آمریکایی و «تاسوکو هونجو»، ایمنی شناس 
ژاپنی، به خاطر تلاش در راه توسعه درمانی برای سرطان 
تعلق گرفت. سرطان هرساله  میلیون ها انسان را می کشد 
و یکی از بزرگ ترین چالش های ســلامت بشریت است. 
بنیاد نوبــل در بیانیه اعلام برندگان نوبــل فیزیولوژی یا 
پزشــکی امســال گفت: «برندگان جایزه نوبل امســال با 
تحریک توانایی ذاتی سیســتم ایمنی بدن برای حمله به 
سلول های تومور، موفق به تعریف یک اصل کاملا جدید 
برای درمان سرطان شده اند». جیمز پی. آلیسون پروتئین 
شناخته شــده ای را بررســی می کرد که به عنوان ترمزی 
روی سیســتم ایمنی عمل می کند. او پتانسیل مهار ترمز 
را درک کرده و در نتیجه از ســلول های ایمنی بدن برای 
حمله به ســرطان بهره گرفت. در ادامه او این مفهوم را 
به روش جدیدی برای درمان مبتلایان به سرطان توسعه 
داد. تاسوکو هونجو نیز که روی سلول های ایمنی تحقیق 
می کرد، موفق شد پروتئینی را روی این سلول ها شناسایی 
کند. او پس از بررسی دقیق عملکرد این پروتئین متوجه 
شــد که این پروتئین همانند ترمز عمــل می کند، اما این 
کار را با روشــی کاملا متفاوت انجام می دهد. درمان های 
انجام شده بر اساس این کشف، در مبارزه با سرطان کاملا 

مؤثر بوده اند. درواقع آلیســون و هونجو نشان دادند که 
چگونه می توان از استراتژی های مهار ترمز موجود روی 
سیستم ایمنی برای درمان ســرطان استفاده کرد. نتایج 
به دســت آمده از تحقیقات این دو دانشمند نقطه  عطفی 

در مبارزه با سرطان محسوب می شود. 
جیمز پی. آلیســون در ســال ۱۹۴۸ در تگزاس متولد 
شد. در ســال ۱۹۷۳ موفق شد مدرک دکترای خود را در 
رشته زیست شناسی از دانشگاه تگزاس در آستین دریافت 
کند. در سال ۱۹۸۵ میلادی استاد ایمنی شناسی و رئیس 
مؤسسه پژوهش سرطان در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی شد 
و سپس در سال ۲۰۰۴ به مرکز سرطان مموریال اسلون – 
کترینگ در شهر نیویورک رفت و رئیس مرکز ایمونوتراپی 
ســرطان لودویگ، رئیس بخش آمــوزش ایمونولوژی، 
مدیــر بخش مطالعــات ایمونولوژی و ایمونولوژیســت 

ویزیت کننده بیماران در این مرکز شــد. پروفسور آلیسون 
همچنین تا سال ۲۰۱۲ میلادی، پژوهشگر مؤسسه پزشکی 
هوارد هیــوز بود تا ســرانجام در همان ســال، به مرکز 
سرطان  ام. دی. اندرســون دانشگاه تگزاس پیوست و از 
آن هنگام، رئیس دپارتمان ایمنی شناســی آن مرکز بوده 
 است. چگونگی فعال  شــدن و تکامل لنفوسیت های تی 
و همچنین ایجاد و گسترش شیوه های نوین ایمونوتراپی 
تومورهــا بخش اعظم تحقیقــات او در این ســال ها را 
تشکیل می دهند. یافته های او منجر به ارائه درمان های 
جدید ضدسرطان برای برخی از انواع کشنده این بیماری 
شــده  اســت. وی نخستین کســی اســت که موفق شد 
کمپلکــس پروتئینی گیرنده آنتی ژن و لنفوســیت تی را 

جداسازی کند. 
تاســوکو هونجو در ســال ۱۹۴۲ در کیوتــوی ژاپن به 
دنیا آمد. در سال ۱۹۷۵ دکترای خود را از دانشگاه کیوتو 
دریافــت کرد. در ســال ۲۰۰۱ به عنوان دســتیار خارجی 
آکادمــی ملی علــوم آمریــکا، در ســال ۲۰۰۳ به عنوان 
عضــو آکادمــی علوم طبیعــی آلمان و در ســال ۲۰۰۵ 
به عنــوان عضوی از آکادمــی علوم ژاپن انتخاب شــد. 
کشــف پروتئین های مرتبط با بروز ســرطان و همچنین 
شناسایی جهش های رخ داده در سیستم ایمنی و عوامل 
ایجادکننده آنها از مهم ترین دلایل معروفیت این دانشمند 

در دنیای علم است. 

برندگان نوبل فیزیولوژی یا پزشکی معرفی شدند
تقدیر از توسعه دهندگان روش های درمان سرطان

مسئله پوشک و جوراب

بعــد از اینکه نتانیاهو گفــت در تورقوزآباد چندتا  �
موشــک پیدا کرده و رفت وآمدهای مشــکوکی دیده، 
مردم تورقوزآباد اعلام کردند: توی تورقوزآباد موشک 
نیســت منتها چون پوشــک در مملکت نایاب شده، 
مردم دارند پوشــک انبار می کنند. متأسفانه چند نفر 
که خیلی عجله داشتند یا بدشانس بودند، پوشک نو 
گیرشــان نیامد و پوشک استفاده شــده  انبار کردند به 
تعداد ۱۰  هزارتا. احتمالا ماهواره های جاسوســی هم 
اشتباه می گیرند. حالا مسئولان چی کار می کنند، کاری 
نداریم و چطوری اســترس بــه جامعه می دهند هم 
کاری نداریم و دلار را کردند مثل پتک و هر روز می برند 
بالا و می آورند پایین و می کوبند توی جامعه هم کاری 
نداریم. اما همین کارهــا را می کنند که یکهو «رئیس 
اداره تعزیرات شهرستان ساوجبلاغ از کشف ۳۰  هزار 
دلار ارز قاچــاق در جوراب یک بنده خدایی خبر داد».
می بینید؟ طــرف ۳۰  هزار دلار چپانده توی جورابش. 
حــالا تا دیروز صندوق عقــب آدم را چک می کردند و 
دهانت را می بوییدند مبادا گفته باشی دوستت دارم، 
از امــروز توی جوراب ما را هم بررســی خواهند کرد. 
البته ما جای مسئولان ســاوجبلاغ بودیم جای اینکه 
این مرد جورابی را دســتگیر کنیم، زنــگ می زدیم از 
گینس بیایند اســمش را ثبت کنند. چطوری ۳۰  هزار 
دلار را توی جوراب جا داده؟ ما نمی  دانیم. البته توی 
مملکتی که دکل نفتی را توی جیب  شــان گذاشــتند 
و غیــب کردند، ۳۰  هزار دلار تــوی جوراب لابد کاری 
ندارد. خود ما امتحان کردیم دیدیم توی جوراب نهایتا 
۳۰۰ دلار جا می شــود. جاهای دیگــر را هم امتحان 
کردیــم که جادارتر بود و کلا هــزار دلار آدم می تواند 
توی لباس های زیــر جا بدهد که به هرحال هر طوری 

جا بدهی گوشه اش می زند  بیرون. 
بعد هم الان مد شــده و آقاها و آقازادگان کفش 
بدون جوراب می پوشــند که این نشان می دهد همه 
حرف هایی که می زدنــد آقازاده ها و افراد با ژن خوب 
ارز از مملکــت خــارج می کننــد، بهتان بــوده که ما 

همین جا از جوراب ایشان پوزش می طلبیم. 
جمع بندی

سوفیا... عشقم... آیا جوراب جزء حریم خصوصی 
محسوب می شود؟ 
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کارتون خواب

قصه هاى شهر

گاهی وقت ها آدم ها یک چیزی توی ذهنشــان است 
امــا یک چیز دیگری می گویند. مثــلا خود من در مطلب 
هفته قبلم که در همین روزنامه «شــرق» به تاریخ سوم 
مهرماه چاپ شــد، بــرای معرفی عباس یمینی شــریف 
شــعر «من یار مهربانم» توی ذهنم بود اما موقع نوشتن 
مطلب، نوشــتم «ای نام تو بهترین ســرآغاز» و یک جور 
بی ربطی عباس یمینی شــریف را بــا نظامی گنجوی توی 
یــک قوطی کردم که همین جــا از خوانندگان آن مطلب 
پوزش می طلبم. اما فکر می کنم خیلی از ما مدت هاست 
این طوری شده ایم، یعنی توی ذهنمان یک چیز دیگر است 
اما وقتــی می خواهیم حرف بزنیم یا بنویســیم، یک چیز 
بی ربط دیگر می گوییم. نمونــه اش همین اوضاع فعلی 
جاری اســت. مثلا کاسب توی ذهنش این است که نکند 
با نقدینگی ام دیگر فردا جنــس نتوانم بخرم، به جایش 
به مشتری می گوید جنس نمی فروشم، همینه که هست. 
کارمند توی فکرش این اســت کــه دارایی اش یک دفعه 
نصف شــده و نگران آینده اش است، به جایش می گوید 
بروم چهار عدد پراید پیش خرید کنم تا ســال دیگر سود 
کنم ان شــاءاالله. راننده تاکســی در فکر این است که اگر 
لاســتیکش بترکد حالا چطور قیمت چندبرابرشده اش را 
جور کند، به جایش سر مسافری که کرایه را به نرخ دیروز 
داده هوار می کشد که نمی خواهی سوار نشو، راه باز است 

و جاده دراز. آن کسی هم که در اداره با زبان بی زبانی به 
ما می گویــد پول چایی بده تا کارت را راه بیندازم، شــک 
نکنید که توی ذهنش رشــوه نیست، فکر می کند دارد از 
خانه و خانواده و آینــده اش محافظت می کند. لابد وزیر 
بهداشــت هم در آن دیدار کذایی در ذهنش این بوده که 
با شــوخی و صمیمیت همدردی اش را به آن فرد شاکی 
نشــان دهد که به جایــش گفته خودت بمــال. لاکردار 
ایــن فکر توی کله تا به زبان نیم مثقالی برســد، از صدها 
عصب و نورون و هورمون گــذر می کند و یک عالمه ژن 
از اســلاف و اخلافش را ملاقات می کنــد و لاجرم وقتی 
به پایان مسیر می رســد، انگار یک آدم دیگری یک حرف 
متفاوتی می زند. این جوری است که وقتی برای خودمان 
سخنرانی می کنیم، می بینیم که یک مشت آدم باکمالات 
و شعورمند هستیم که همه مسائل را می فهمیم و اهل 
اخلاق و انسانیت  هستیم اما بیرون از خودمان که می آییم 
حرف های عجیب می زنیم و کارهای متفاوتی می کنیم که 
نتیجه اش همین بلبشوی غریبی است که در جامعه مان 
وجود دارد. هر از چندگاهی هم ســری به تأسف از وضع 
جامعــه تکان می دهیــم گویا که به تســخیر مریخی ها 
درآمده. ای نورون ها و هورمون ها،  ای ژن های اجدادی و 
قبیله ای که روی همه افکار و ذهنیات پاک ما اثر گذاشته 
و نمی گذارید ما مثل یک انســان فرهیخته امروزی همه 
فکرهای درستمان را با کلاممان هماهنگ کنیم، دست از 
ســر ما بردارید. بگذارید که ما توانایی این را پیدا کنیم که 
خواسته های بحقمان را با کلام روشن و درست از مرجع 
واقعی اش مطالبه کنیم و چنگ به روی یکدیگر نکشیم. 

شاید که رستگار شویم. 

در تسخیر مریخى ها 

مکث

 (outside art) ایســنا: شــاید درباره هنر خام یا کودکانــه
مطالبی به گوشــتان خورده باشد؛ اما مطمئنا کمتر کسی 
از شــما تا به حال طرح هایی را تصور کرده اید که توســط 
درختان کشــیده شــده باشــند و به دیوار اتاقتــان زیبایی 
ببخشند.  یک هنرمند انگلیسی به نام تیم نولز صاحب این 
ایده است که آثار آن چند سال قبل، در قالب نمایشگاهی 
روی دیــوار رفت. در این پــروژه، تصاویری کــه روی بوم 
نقاشی خلق می شــد، حاصل اثر خودکارهایی بود که به 
شاخه درختان بسته شده بود و جریان باد آنها را روی بوم 
به حرکت درمــی آورد. هنگامی که نام او را جســت وجو 
می کنید می بینید که از ســال ۲۰۰۹ تــا ۲۰۱۷ او این ایده را 
دنبال کرد تا ســرانجام دیوار یکی از گالری ها در انگلیس، 
چندی قبل میزبان طرح هایی شــد که درختــان آن را به 

تصویر کشیده بودند. مثلا یکی از تابلوها که در سال ۲۰۰۶ 
خلق شــده، از حرکت چندماهه ۵۰ خودکار وصل شــده 
به شــاخه های یک درخت بید بود کــه در اطرافش چهار 
کاغذ ســفید قرار گرفته بود. یک ویدئو که در کنار این تابلو 
در گالری قرار داده شــده بود، نحوه این طراحی را نشــان 
می داد. به نظر منتقدان، ایــن تابلوهای درختی، آثار نابی 
هســتند که دیدن آنها حکایت از یــک خلوص هنرمندانه 
دارد.  تیم نولز در توضیح نمایشــگاه خود نوشــت: «این 
مجموعه در دل طبیعت خلق شده و شامل نقاشی هایی 
اســت که بر اثر برخورد نوک خودکارهایی که به شــاخه 
درختان بسته  شده با کاغذ به وجود آمده است. هرکدام از 
این تابلوها به امضایی از یک انسان مانند است و کیفیت و 

شخصیت متفاوت آن درخت را آشکار می کند».

درخت هایى که نقاشى مى کشند

مردی که هالیوود را فریب داد
یک مــرد مالزیایی که هالیوودی هــا او را به عنوان  �

یکــی از ثروتمندتریــن مــردان جهان می شــناختند و 
عکس های متعدد او با بســیاری از ســتاره های سینما 
و صنعت سرگرمی منتشر شــده بود، کلاهبردار از آب 
درآمد. این مرد ۳۸ساله به نام جو لو که میهمانی های 
پرزرق وبــرق و پرهزینه او در هالیوود بســیار پرطرفدار 
بود و بــا جت شــخصی ۳۵ میلیون دلاری و کشــتی 
تفریحــی ۲۵۰ میلیــون دلاری رفت وآمــد می کــرد و 
تابلوهای نقاشی اصل از بســکیات، مونه و ون گوگ را 
به رخ همگان می کشــید، اکنون با هشــت مورد اتهام 
پول شــویی روبه روســت و البته فرار کــرده و مخفی 
شــده اســت. تصاویر جو لو دســت در گردن لئوناردو 
دی کاپریو، در میهمانی ها با لیندســی لوهان و پاریس 
هیلتون و بســیاری دیگر و در مراسم های مختلف کنار 
ستاره های سینما یا موسیقی مانند هالی بری، آلیشیا کیز 
و لوداکریس منتشر شــده و اکنون نشریات آمریکایی و 
بریتانیایی اعلام کرده اند که فعالیت های او بخشــی از 
یک طرح پول شــویی چندین  میلیارد دلاری با هم دستی 
نجیب رزاق، نخست وزیر ســابق کشورش بوده است. 
ظاهرا جو لــو ادامه دهنده راه پدرش بوده که به عنوان 
یک کلاهبردار مالزیایی شــهرت داشت و در کشور خود 
از همیــن روش ها اســتفاده می کرد. جو لــو علاوه بر 
مشــاهیر هالیوود در محافل خاندان های ســلطنتی و 
اشــراف خاورمیانه و آســیا نیز رفت وآمد داشــت و در 
لندن نیز میهمانی هایی می گرفت تا دوستان جدیدش 
را به این ترتیب فریب دهــد. او این کار را در نوجوانی با 
قرض گرفتن قایق تفریحی دوســت پدرش و قراردادن 
عکس هــای خانوادگی خود آغاز کــرد. جو لو حتی به 
لئوناردو دی کاپریو قول سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیون دلاری 
روی فیلم «گرگ وال اســتریت» مارتین اسکورســیزی 
را داده بود که فیلمــی درباره یک کلاهبردار نیویورکی 
بود. به گفتــه روزنامه نگاران بریتانیایی که روی پرونده 
جــو لو کار کرده اند، او در واقع از دوســتی با مشــاهیر 
هالیوود و دنیای سرگرمی و مد برای فریب دادن تاجران 
کشــورهای عربی استفاده می کرد که مثلا «وقتی کیت 
آپتون را روی کشــتی لو می دیدند، فریب این کلاهبردار 
را می خوردنــد و به او اعتماد می کردند». بردلی هوپ، 
نویســنده وال اســتریت ژورنال درباره او نوشته است: 
«بســیاری از افــرادی کــه در خاورمیانه با او دوســت 
می شــدند، علاوه بر پیشــنهاد معاملات وسوسه انگیز، 
جــذب ســبک زندگــی پرریخت وپاش و حواشــی او 
می شدند؛ به ویژه سلبریتی ها و سوپرمدل هایی که دور 
و بــر او بودند». کلاهبرداربودن جو لو هنگامی لو رفت 
که پس از شکست نجیب رزاق در مقابل ماهاتیر محمد 
در انتخابات اردیبهشت ماه امسال، پرونده کلاهبرداری 
از یک صندوق ســرمایه گذاری دولتی در مالزی باز شد. 
گفته شــده اســت که جو لو از بخشــی از ۴٫۵  میلیارد 
دلار اختلاس برای خریدن کشتی و هواپیمای شخصی 

استفاده کرده است. 

دور دنیا

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

تجربه دیگران

پخش ســریالی در شبکه بی بی ســی جهانی با عنوان 
«محافــظ شــخصی» (بادیــگارد) با توجه بــه محتوای 
مسلمان هراسانه  آن واکنش های بسیار به همراه داشت و 
از جملــه مقاله ای در روزنامه بریتانیایی گاردین در این باره 
منتشر شــد. مقاله گاردین به قلم «تسنیم نظیر» با عنوان 
«زنان مســلمان بیش از قربانی یا تروریســت هستند» به 
این موضوع پرداخته اســت که در زمانــه ای که حملات 
اسلام هراسانه در اروپا شدت می گیرد، تماشای کلیشه های 
خطرناک درباره زنانی که حجاب بر ســر دارند، در شــبکه 
رادیو و تلویزیونی دولتی انگلســتان مایه دلسردی است. 
خلاصه ای از این مقاله انتقادی را می خوانیم. درســت از 
همان نخســتین لحظه سریال بســیار پرطرفدار «محافظ 
شخصی» بی بی سی، با کلیشــه های منفی زنان مسلمان 
بمباران می شــویم. ابتدا زنی باحجــاب را می بینیم که در 
دستشویی یک قطار مخفی می شود و قصد دارد جلیقه ای 
را که پر از بمب کرده اســت، منفجر  کند (کلیشــه شماره 
یک: زن مسلمان به مثابه تروریست). بعد متوجه می شویم 
او در واقع یک قربانی اســت که به نظر می رســد ترسیده 
و آســیب پذیر اســت، درحالی که قهرمان فیلم پا به میان 
می گذارد تا نجاتش دهد (کلیشه دوم: زن مسلمان تحت 
ستم). موقع تماشای این صحنه های نفس گیر آغاز سریال، 
هنوز امیدوار بودم که نویسندگان خط سیر روایت را تغییر 

دهند و از این زن یک قهرمان ناشناخته بسازند اما هفته ها 
گذشــت و امیدم رنــگ باخت. روایت قربانی غالب شــد. 
بااین حال، قلب من در پایان سریال بیش از همیشه فشرده 
شــد؛ زمانی که معلوم شد این زن مســلمان مغز متفکر 
تروریست هاست. خود این شخصیت می گوید هیچ کس به 
او مظنون نمی شــود زیرا همه شیفته تصور «زن مسلمان 
آســیب پذیر در سناریوی قربانی» هســتند. من خسته ام از 
اینکه مدام معرفی نادرست زنان مسلمان را در رسانه ها و 
در مواردی از این قبیل می بینم. خود من قربانی حمله های 
کلامی اسلام هراسانه پس از حملات ۱۱ سپتامبر هستم و 
تصویرســازی هایی را که می تواند به اسلام هراســی دامن 
بزند، نمی توانم بپذیرم. جوامع بســیاری در بریتانیا وجود 
دارند که ممکن است تعامل چندانی با مسلمانان نداشته 
باشند یا فقط مسلمانان را در تلویزیون دیده باشند. معتقدم 
رســانه ها بایــد به نوعی پاســخ گوی محتوایی کــه تولید 

می کنند، باشــند؛ به ویژه در زمانه ای که میزان جنایت های 
مبتنی بر نفرت علیه مســلمانان مدام افزایش می یابد. در 
عوض، ما نیاز به روایت های قابل قبول تر و داســتان هایی 
داریم که درک درستی از مسلمانان دارند. ریزاحمد، بازیگر 
بریتانیایی، به تازگی به حضور ناکافی مسلمانان در صنعت 
فیلم و تلویزیون اشــاره و توصیه کرده است از آزمونی به 
نام «تســتِ ریز» برای بررســی این پدیده استفاده شود که 
پنج پرســش کلیدی در آن مطرح می شــود:  مسلمانان 
به عنوان قربانی تصویر می شــوند یا عاملان تروریسم؟ اگر 
شخصیت مرد است، آیا او ضدزن تصویر می شود؟ اگر زن 
اســت، آیا تحت ســتم همتایان مردش قرار دارد؟ آیا این 
افراد، آدم هایی خشمگین و غیرمنطقی معرفی می شوند؟ 
آیا این افراد خرافاتی یا ضدمدرن هستند؟ آیا آنها تهدیدی 
آشــکار برای شــیوه زندگی غربی محسوب می شوند؟ اگر 
پاســخ به هر یک از موارد گفته شــده بله باشد، آن تصویر 
در آزمون مردود شده است. «محافظ شخصی» در هر پنج 
مورد مردود است. ۱٫۶  میلیارد مسلمان در این دنیا زندگی 
می کنند که بســیاری از آنها زنان پیشــگام، پزشک، وکیل، 
معمار و سیاست مدار هستند، اما هرگز آنها را روی صفحه 
نمایش تلویزیون نمی بینیم. در عوض، نویســندگان دائما 
با کلیشــه هایی که توانایی افزایش اسلام هراسی را دارند، 

بازی می کنند. 

کلیشه زنان مسلمان در بریتانیا

یادداشت

 

هر سال با آغاز ســال تحصیلی گروه هایی از کودکان 
بــه دلایــل گوناگون از حــق آموزش و رفتن به مدرســه 
بازمی مانند. حــق آموزش یکی از حقوق بنیادین کودکان 
است که در قوانین همه کشــورها و اسناد بین المللی بر 
ضرورت آن تأکید شــده. اهمیت حق آمــوزش به عنوان 
یــک حق بنیادین به این علت اســت که آموزش با توجه 
به عملکرد اصلی خود کــه ایجاد آگاهی و توانمندی در 
انسان هاســت، کلید دستیابی به ســایر حقوق محسوب 
می شود. در کشــور ما نیز با وجود مســتندات قانونی در 
ارتباط با حق آموزش برای همه کودکان، بسیاری از آنان 

از حق آموزش محروم اند. 
- بنا بر اصل ۳۰ قانون اساسی «دولت موظف است وسایل 
آموزش وپرورش را برای همه ملت تا پایان دوره متوســطه 

فراهم آورد». 
- در قانــون حمایــت از کــودکان و نوجوانان کــه پس از 
حدود یک دهه توقف در مجلس امسال به تصویب رسید، 
ممانعــت از تحصیل جرم محســوب می شــود و برای آن 

حبس و جزای نقدی مشخص شده است. 
- در ماده ۱۰۴ قانون شهروندی، حق آموزش برای کودکان 
بدون جداکردن کودکان ایرانی و غیرایرانی آورده شده است. 
- در برنامه چهارم توسعه کشور بر آموزش اجباری تا پایان 
دوره راهنمایی (متوســطه اول) تأکید و مقرر شــده که این 
مــورد تا پایان برنامه چهارم تحقق یابــد و اینک که برنامه 
ششم ارائه شده، نه تنها این امر تحقق نیافته، بلکه بر تعداد 

کودکان بازمانده از تحصیل افزوده شده است. 
- علاوه براین مســتندات قانونی، فرمان رهبری نیز مبنی بر 
آموزش بدون قیدوشرط کودکان مهاجر پناهنده صادر شده 

است. 
در این قوانین، بر نکات زیر تأکید شده است: 

حــق  از  کــودکان  برخــورداری  در  دولــت  نقــش   -
آموزش وپرورش؛ 

- بهره منــدی همه کــودکان ایرانــی و غیرایرانی از حق 
آموزش وپرورش؛ 

- رایگان و اجباری بودن آن برای همه کودکان. 
متأســفانه هیچ یک از این موارد به مرحله اجرا درنیامده 
و بسیاری از کودکان از حق آموزش محروم اند. در کشور 
ما تنها قوانین داخلی نیســت که اجرا نمی شود؛ قوانین 
بین المللی نیز با وجود تعهدی که داده شده و با توجه به 

اعتبار بین المللی کشور، به مرحله اجرا درنمی آید. 
نمونــه بــارز آن پیمان نامه حقوق کودک اســت که 
با پذیرش مشــروط آن پس از حدود تقریبا ســه دهه، به 
مرحلــه اجرا درنیامده اســت و از موارد آن حق آموزش 
اســت. ماده ۲۸ پیمان نامــه به حق آمــوزش رایگان و 
اجباری بــرای همه کودکان تأکید کرده اســت. ماده ۲۹ 
پیمان نامه به اهداف آموزش وپرورش با توجه به رشــد 
همه جانبه کــودکان، احترام بــه فرهنگ های مختلف، 
حفظ محیط  زیســت و آماده کردن کودکان برای زندگی 
مسئولانه در جامعه ای آزاد با روحیه صلح، مدارا، برابری 
و... تأکید کرده اســت. پرسشــی که مطرح می شود این 
اســت که چرا با وجود این قوانیــن داخلی و بین المللی 
هنوز بســیاری از کودکان ما به حق آموزش دسترســی 
ندارنــد؟ پژوهش هــای انجام شــده در ارتبــاط با دلایل 
بازماندگــی کودکان از حق آموزش به دو دلیل اساســی 
تأکید دارند: فقر اقتصادی و فقر فرهنگی و ارتباط عمیق 
و پایدار آنها با یکدیگر. با توجه به این دو عامل اساســی 
فهرســتی از دلایل محرومیت از تحصیل در این دو حوزه 
ارائه می شــود: کار اجباری کــودکان، ازدواج دختران در 
سنین کودکی، نبود مدرسه و امکانات آموزشی در محل، 
دوربودن مدرســه از محل زندگی، رایگان نبودن آموزش، 
مخالفت خانــواده با تحصیل دختــران، معلولیت های 
جســمی کودکان، مشــکلات رفتاری کــودکان، کودکان 
مهاجر پناهنده، مشکلات رشدی کودکان، کودکان بدون 
هویت، کار خانگی کودکان، به ویژه دختران، بدسرپرستی 
والدین (والدین درگیر آســیب های اجتماعــی)، والدین 

زندانی، تبعیضات مختلف. 
ایــن دلایل حاصل دو پدیده فقر اقتصادی و فرهنگی 
اســت. برای کاهش ایــن عوامل چهار ســاختار در هر 

جامعه وجود دارد که باید به وظایف خود عمل کنند: 
- بخش دولتی کــه وزارت آموزش وپرورش نماینده 
رســمی آن اســت و از بودجه کافــی و مدیریت کارآمد 

برخوردار نیست. 
- بخش خصوصی با دسترســی بــه امکانات مالی 
مناســب از مســئولیت پذیری کمتری برخوردار اســت و 
در حــوزه آموزش وپرورش با خصوصی ســازی و گرفتن 
شــهریه های کلان به کوچک ترشــدن بخــش دولتی و 
محرومیــت بیشــتر کــودکان دهک های پاییــن جامعه 

پرداخته است. 
- بخش غیردولتی که بیشــتر به کمک های مردمی 
متکــی اســت، با توجــه بــه بحران هــای پیش آمده و 
فقیرترشدن مردم امکانات کمتری برای کمک به کودکان 
بازمانده از تحصیل خواهد داشت؛ هرچند هنوز بیشترین 
کمک ها را به این کــودکان ارائه می دهد. جامعه مدنی 
و مــردم، به ویژه داوطلبان با توجــه به وضعیت کنونی 
جامعه برخی از ظرفیت های خود را از دســت خواهند 

داد. 
با توجه به این موارد، تأکید بر «مسئولیت پذیری دولت 
و بخش خصوصی و مشارکت مردمی» روش مناسبی در 
حوزه اقتصادی برای دســتیابی کودکان به حق آموزش 

است. 
در مورد فقر فرهنگی نیز دو اقدام اساسی لازم است: 
- تدویــن و تصویــب قوانین موردنیاز برای پیشــگیری و 

کاهش مشکلات فرهنگی و نظارت دقیق بر اجرای آنها
- برنامه ریــزی برای آموزش در حوزه فرهنگی با تأکید بر 

سنت های زیان بار
متأسفانه نگرشــی در ســازمان های دولتی و گاه در 
ســازمان های غیردولتی وجود دارد که سنت ها حتی اگر 
آسیب رســان باشند غیرقابل تغییرند؛ از جمله ازدواج در 
ســنین کودکی و تبعیض جنســیتی. این در حالی است 
که با آموزش درســت و تدوین قوانین مناســب می توان 
ســنت های زیان بار را تغییر داد، با توجه به اینکه بسیاری 
از این سنت ها ریشــه در عوامل اقتصادی دارند. به امید 
روزی که همه کودکان از حق آموزش و سایر حقوق خود 

برخوردار باشند و کودکی کنند. 

کودکان بازمانده از مهر

 فاطمه قاسم زاده
 رئیس هیئت مدیره 

   شبکه یارى کودکان  کار

 گیتى صفرزاده
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 اندرو فایف


